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حکایت واردات و انزوای ما
برای کشوری که سردمدارانش، دایعه ی " استقلال " دارند، چنین انزوایی، بس مضحک است. آری، حقیقت است که انزوای سیاسی ایران، هر آیینه کشور را از مفهموم واقعی استقلال و بی نیازی، دورتر و دورتر می کند.عجیب است که احمدی نژاد سخن از بی نیازی می زند و نمی داند که در سالیان کوتاه نشستن بر صندلی نخستین اجرایی کشور، چنان ضربه ای به جایگاه ایران زده  که در دوران سی ساله ی جمهوری سلامی بی مانند است و عجیب تر آنکه رهبری همچنان دست از حمایت از او نمی شوید... نه آیا همین پشتیبانی های نابجاست که رئیس جمهورمان را چنین گستاخ کرده؟ نه آیا همین حمایت نادرست رهبری است که سبب ساز ادبیات حقیرانه ی احمدی نژاد در تهدید و زورگویی و نابخردی گشه؟
برای نمونه مثال می آورم، قرارداد تازه ی احمدی نژاد و چاوز را. چنین به نظر می آید که احمدی نژاد از بیم همان قطع نامه هایی که کاغذپاره شان می خواند، حاضر به خریداری بیست هزار بشکه از بنزین ونزوئلا در روز شده، آن هم به قیمتی معادل 800 میلیون دلار که نزدیک به دو برابر قیمت بازار است... قراردادی که به سبک بسیاری دیگر از قراردادهای احمدی نژاد کوچکترین وجهه قانونی ندارد. از قرار معلوم هیچیک از نمایندگان مجلس نیز، از موضوع اخیر آگاهی ندارند، چرا که چندی پیش سخنگوی کمیته ی انرژی مجلس، تایید کرد که در برنامه ی بودجه سال، هیچ قیدی برای این خرید وجود ندارد و احمدی نژاد هم پس از این خرید هیچ بندی به برنامه ی بودجه اضافه نکرده است. چنین است که این معامله در همان گام اول و طبق قوانین رایج در جمهوری اسلامی، " غیر قانونی " است، حتی اگر میلیونها دلار زیان مالی این کار را هم نادیده بگیریم. آری! این است سرنوشت قانون در ایران امروز. انگار نه انگار که قانونی خارج از قدرت آقایان وجود دارد تا به چنین روزی مهارشان کند...
آقای احمدی نژاد، این است آن دوستی واقعی که از آن سخن می راندید؟ تنها همین را کم داشتیم که چاوز از آنسوی دنیا بیاید و پول بیت المال و حق طبیعی مردمان ما را به غارت ببرد. آقای احمدی نژاد، نکند آدرس را اشتباه گرفته اید؟ قرارتان بود پول نفت را بر سر سفره ی ایرانیان بیاورید، آن روزها که سخنی از ونزوئلا نبود...
و یا، در مثالی دیگر باز هم از آن هزار قانون شکنی، کمتر از دو ماه قبل بود که موسسه استاندارد ایران طی گزارشی اعلام کرد، برنجهای وارداتی هند، از سلامت بهداشتی برخوردار نیستند و خطراتی به واقع سهمگین در انتظار مردمی است که از این برنجها استفاده می کنند... موضوعی که این بار هم به سادگی تکذیب شد. خانم وحید دستگردی، وزیر بهداشت و درمان، خبر را تکذیب کرد و احمدی نژاد هم چنان همیشه، همگان را وادار به سکوت کرد و جای ارائه پاسخی قانع کننده، صورت سوال را پاک کرد. آقای احمدی نژاد، خوب است بدانیم، چه بر سر گزارش کمیته ی کشاورزی مجلس آمد؟ مگر نه آنکه در آن گزارش قید شده بود که این برنجهای وارداتی سرطان زا هستند؟ این گزارش چندی پیش به مجلس ارائه شد، اما تا کنون شاهد هیچ عکس العملی از جانب آقایان نبوده ایم. آقای احمدی نژاد آنچه به بازی اش گرفته اید، جان و مال و تاریخ  و فرهنگ مردمی کهن سال است. تا به کی می توانید به این رفتار شرمگنانه ادامه دهید؟
این ها همه بیانگر این موضوع هستند که رئیس جمهور ما در تقابل با مشکلات، صحنه را ترک می کند و به عوض یافتن راه حلی عقل مدارانه، دیگران را تهدید به نابودی می کند و منتقدان را خائن معرفی می کند. آقای احمدی نژاد، بد نیست بدانید که همین رفتار نابخرادانه ی شما بود که سازمان ملل را وادار به امضای این قطع نامه ها کرد و حالا با آنهمه سخن گزاف که گفتید، در این سو  شمایید و  انزوای خود خواسته تان و در دیگر سو دوستانی که سوخت شما را به نازلترین قیمت می خرند و در عوض مازاد مصرفشان را به چندین برابر قیمت بازار به شما می فروشند. آری آقای احمدی نژاد جای آنکه چنان کبک سر بر برف فرو کنید و دیگران را انکار کنید، کمی چشمانتان را به روی دنیای واقعی و اتفاق هایی که در اطرافتان می گذرد باز کنید. البته اگر از پس این همه دروغ، چشم واقع بینی مانده باشد شما را.
آقای احمدی نژاد، آیا عجب است اگر در وانفسایی اینگونه که ثروت مردمان ایرانزمین  به یغما می رود و اعتبار و منزلت جوانان پاک ما از عرش به فرش می آید، دست به دامان رهبر شویم؟ آیا امیدی هست که رهبری جمهوری اسلامی، نقش واقعی خودش را ایفا کند یا شایعات درست است و احمدی نژاد و هوادارانش، خود را به رهبر هم تحمیل کرده اند؟
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